
رئیس دفتر رئیس جمهوری: 

کنکور با توجه کامل به نظرات متخصصان ستاد 
ملی مبارزه با کرونا برگزار می شود

رئیس دفتر رئیس جمهوری به برخی حواشی ایجاد شده درباره تصمیم گیری 
در خصــوص زمــان برگزاری کنکور سراســری اشــاره کرد و گفــت: هیچ تصمیمی 
گرفته نشده اما از داخل جلسه فردی توئیت کرده بود و وزرا مجبور شدند در این 
زمینه عکس العمل نشــان دهند و بگویند که ما موضوع را در جلســه ســتاد ملی 
کرونا بحث می کنیم با وجود این برای تمام خانواده ها نگرانی هایی ایجاد شد؛ در 
این زمینه آقای رئیس جمهوری دیروز دســتور دادند که وزرای علوم و بهداشــت 
بنشینند و سریعاً تصمیم گیری کنند و تصمیم شان را سریع اعلام کنند که این کار 

روز سه شنبه انجام شد.
بــه گزارش ایســنا، محمود واعظی در حاشــیه جلســه هیأت وزیــران در جمع 
خبرنگاران گفت: ۲ ماه پیش ســتاد ملی مقابله بــا کرونا تصمیم گرفت که وزرا و 
مســئولان ذیربط خود را آماده کنند تا در زمان تعیین شــده کنکور برگزار شــود در 
این راستا نیز دیدیم که کنکور های دکترا و ارشد برگزار شد. همان فاصله گذاری ها 
و شــیوه نامه های بهداشــتی برای کنکور کارشناســی نیز اجرا می شــود و براســاس 
گزارشی که در جلسه هیأت دولت ارائه شد هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری بــا تأکید بــر اینکه تعویــق بیش از حــد یا عدم 
برگزاری کنکور ســبب انباشــت داوطلب در آزمون ســال بعد و اجحاف گســترده 
در حق بســیاری از داوطلبانی می شــود که امســال با برنامه ریزی مطالعه کرده و 
زحمت کشــیده اند، اظهار کرد: کنکور با توجه کامل به نظرات متخصصان ســتاد 
ملی مبارزه با کرونا و با در نظر گرفتن جمیع جهات و تلاش برای کمترین پیامد 

منفی برگزار خواهد شد.
همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود 
در اینستاگرام نوشت: »وقتی رهبر معظم انقلاب در گفتار و عمل نشان می دهند 
که به نظرات ستاد ملی کرونا عمل می کنند، شایسته است تصمیمات این ستاد 

برای همه ما در همه زمینه ها فصل الخطاب باشد.«
وی افــزود: دولــت از همان آغاز پاندمی کرونا، نشــان داد که خط قرمز دولت، 
ســلامت مــردم و فرزندان کشــور اســت؛ تعطیلــی مهدهای کــودک، لغو حضور 
فیزیکی در مدارس و دانشــگاه ها و تلاش برای تداوم آموزش به صورت مجازی، 
مدیریت حضور مردم در مساجد و... همه و همه از این حساسیت حکایت دارد، 
اما همیشه هم بهترین تصمیم، راحت ترین تصمیم یعنی حذف صورت مسأله 
نیســت. رئیس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد: بیاییم اثرات تعویق بیش از حد 
یا عدم برگزاری کنکور را هم در نظر بگیریم که سبب انباشت داوطلب در آزمون 
ســال بعد و اجحاف گســترده در حق بسیاری از داوطلبانی می شــود که امسال با 
برنامه ریزی مطالعه کرده و زحمت کشیده اند. تمام ارکان دولت از جمله وزارت 
علــوم و ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، در هماهنگــی کامل بــا تصمیمات و 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا عمل می کنند و بر همین اساس کنکور با توجه 
کامل به نظرات متخصصان ســتاد ملی مبارزه با کرونا و با در نظر گرفتن جمیع 

جهات و تلاش برای کمترین پیامد منفی برگزار خواهد شد.
ë دستور کنکوری روحانی به دو وزیر به روایت ربیعی

ســخنگوی دولت گفــت: وزیر بهداشــت و وزیر علوم موظف شــدند با در نظر 
گرفتن همــه دیدگاه های صاحبنظران در جامعه همه جوانــب برگزاری کنکور را 
با اولویت ســلامت بررسی و تصمیم مناسب را اتخاذ و به رئیس جمهوری اعلام 
کنند. به گزارش ایســنا، علی ربیعی با انتشــار پســتی در حســاب کاربــری خود در 
اینســتاگرام نوشت: »امسال کنکور هم متأثر از شــرایط کرونایی قرار گرفته است. 
عده ای از داوطلبان و خانواده های آنها نگران عقب افتادن کنکور و آثار خســتگی 
و روانــی آن هســتند و عــده ای نیز نگــران خطرات ناشــی از عدم رعایت مســائل 
بهداشــتی هســتند. رئیس جمهوری بــا درک نگرانی همه این افــراد بر بهترین و 
عملی ترین تصمیم با بررســی همه جوانب آموزشــی، اجتماعی و شــروع ســال 

تحصیلی با محوریت مسأله سلامت تأکید داشتند.«
ë سپاه برای کمک به برگزاری کنکور ۹۹ اعلام آمادگی کرد

ســخنگوی ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی از اعــلام آمادگی این نهــاد برای 
واگذاری مکان های آموزشــی و ورزشی خود در سراسر کشور برای کمک به وزارت 

علوم در برگزاری مطلوب آزمون سراسری سال ۹۹ خبر داد.
بــه گــزارش پایگاه اطلاع رســانی ســپاه، ســردار ســرتیپ دوم پاســدار رمضان 
شــریف، بــا اعــلام آمادگی ســپاه برای کمــک به تأمیــن فضای مــورد نیاز جهت 
برگزاری آزمون سراسری کشور گفت: طبق تدبیر سرلشکر حسین سلامی فرمانده 
کل ســپاه مقرر شد در صورت درخواســت وزارت علوم و استانداران سراسر کشور 
و متناســب با نیازهای اعلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانشگاه ها و مراکز 
عمده آموزشی و ورزشی خود را که از استانداردهای لازم برای اجرای پروتکل های 
آزمــون و نیز دســتورالعمل های بهداشــتی مورد تأیید ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
برخوردار است، در اختیار مجریان آزمون قرار دهد. سردار شریف برگزاری آزمون 
سراسری ورود به دانشگاه ها آن هم در عصر کرونا را از رخدادهای بزرگ و ماندگار 
کشــور قلمداد و تصریح کرد: بی شــک تحقق مطلوب این رخداد مبارک آن هم 
در شــرایطی کــه آحاد ملت و از جملــه داوطلبان کنکور سراســری در حال مبارزه 
نفســگیر با شیوع بیماری کرونا هستند، نیازمند یک رویکرد، همراهی و مشارکت 
ملی اســت. او گفت: ســپاه و بسیج در برگزاری کنکور سراسری از هرگونه کمک به 

مجریان و دست اندررکاران آن دریغ نخواهند کرد.
ë ۹۹ پادگان های ارتش آماده برگزاری کنکور سراسری

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: به وزیر بهداشت اعلام کردیم که آمادگی 
داریم برای تسهیل در برگزاری کنکور سراسری فضاهای پادگانی خود را در سراسر 
جغرافیای کشور در اختیار وزارت علوم قرار دهیم.به گزارش روابط عمومی ارتش، 
امیر دریادار »حبیب الله ســیاری« در مراســم بازدید از بخش های نوین دانشــگاه 
علوم پزشکی آجا گفت: سامانه بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران 
همچنــان از آمادگی کامل بــرای خدمت به مردم و انجام فعالیت های مرتبط با 
پدافند زیســتی برخوردار اســت. او تصریح کرد: در همان روزهای نخســت شیوع 
کرونا، طی دیداری که با وزیر بهداشــت داشــتیم، توانســتیم تمام توان خود را در 
جهــت کمک و حمایت از هموطنانمان در سراســر کشــور پــای کار بیاوریم و این 
وضعیــت همچنان ادامــه دارد. وی تأکید کــرد: ارتش با قدرت بــرای خدمت به 
مردم و مقابله با ویروس کرونا به میدان آمده و خدمات بهداشتی و درمانی بسیار 
خوبی به مردم ارائه کرده است؛ البته این خدمات همچنان ادامه دارد و نیروهای 

مسلح با تمام توان به میدان آمده اند تا باری از دوش مردم بردارند. 
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منبع: وب سایت روزنامه نیویورک تایمز
ترجمه و تلخیص: زهره محقق هرندی

گزارش »ایران« از وضعیت نگهداری کودکان بد سرپرســت در محله دروازه غار تهران

امید در »خونه مادری«

عزاداران حسینی در بوشهر به یاری مدافعان سلامت می روند
با برگزار نکردن آیین های سنتی سوگواری در محرم امسال
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مهــد  غــار،  دروازه  کوچه پس کوچه هــای  در 
کودکــی وجود دارد که شــبیه هیــچ مرکزی در 
هیچ کجای شــهر نیســت. اینجا صبح مادرها 
بــا چهــره هایی پــر از لبخند و ظاهری آراســته 
بچه هــا را به مهدکــودک نمی فرســتند؛ دلیل 
آمــدن بیشــتر بچه ها بــه این مکان این اســت 
کــه مادران فقیر یا معتادشــان توان نگهداری 
از آنهــا را ندارنــد. مینــا کــه تــازه اعتیــادش را 
ترک کرده دربــاره نحوه نگهداری از فرزندش 
بــه »ایــران« می گویــد: »این مهد را دوســتانم 
بــه من معرفــی کردنــد. روزهــای اول اعتماد 
اینجــا  را  فرزنــدم  کــه  نداشــتم. می ترســیدم 
بگــذارم و بعــد تحویلم ندهند فکــر می کردم 
ممکــن اســت از بچــه ام سوء اســتفاده کننــد، 
امــا چــاره ای هم نداشــتم، چــون پولــی برای 
نگهــداری از او در طــول روز نــدارم. همســرم 
هم شــدیداً اعتیاد بــه مواد مخــدر دارد. هیچ 
منبــع درآمدی نداریم و مــن ناچارم که روزها 
دستفروشــی کنــم البته کســی را هم نداشــتم 
کــه در طــول روز از بچــه نگهــداری کنــد. حالا 
حــدود ۲ ماه اســت که بچــه را اینجا می گذارم 
و کامــلًا هــم برایــش مــادری می کننــد، حتــی 
بهتــر از مــن. صبح بچــه را مــی آورم و خودم 
بــرای دستفروشــی راهــی خیابان هــای شــهر 
می شــوم و هنگام غروب می آیم تا او را از آنها 
تحویــل بگیــرم.« برخــی بچه ها کــه از مادران 
معتــاد به دنیــا می آیند به اعتیاد شــدید مبتلا 
هســتند و در طــول روز یــا نــا آرامــی می کننــد 
یــا فقط خــواب هســتند. در ایــن خانه بــه آنها 
آرام  آرام  را  اعتیادشــان  کــه  می شــود  کمــک 
ترک کنند و به کودکی ســالم تبدیل شــوند. در 
و دیــوار این خانه هیچ شــباهتی بــه دیوار های 
بی رنــگ و ســیاه کوچه هــای محلــه دروازه غار 
نــدارد. وقتــی از در کوچــک ایــن خانه کــه تنها 
پناهگاه کودکان اســت، داخل می شویم، همه 
جــا رنگ می بینیم. دیوارها رنگی ، در ها رنگی، 
حوض وســط حیاط، آبی آسمانی؛ اینجا فقط 
در و دیوارهــا رنگی نیســت، هر قلبــی که برای 
کودکان بدسرپرســت می تپد، هم رنگی است. 
داخــل حیــاط، پســر بچــه کوچکــی روبــه روی 
مربی اش نشســته و از او خواندن و نوشــتن یاد 
می گیرد. حدود ۹ سال دارد و در حال یادگیری 
الفبــا اســت. امیر بــه »ایــران« می گویــد: »پدر 
ندارم و مادرم هم معتاده و نتونســته من را به 
مدرسه بفرسته، اما حالا که اینجا اومدم خیلی 
خوشحال هســتم، چون می تونم مثل همسن 
و سال های خودم سواد یاد بگیرم و بعد سر کار 
هم برم و از پس خودم بربیام. اینجا بچه های 
بزرگ تــر از من هم بــرای آموزش و یاد گرفتن 
چیزهــای دیگــر هــر روز مــی آن. قبــل از ایــن 
نمی دونســتم که چطور باید بــا دیگران ارتباط 
برقــرار کنــم. اصــلًا نمی دونســتم کــه بایــد به 
دیگران احترام بگذارم، اما اینجا یاد گرفتم که 
باید با دیگران بــا ادب صحبت کنم. من هیچ 

از تربیــت نمی دانســتم، امــا اینجــا بــه من یاد 
می دن که چطورباید با بزرگترها حرف بزنم.«

ë اگر این خانه نباشد نمی توانم کار کنم
مهرنــاز هم بــا موهای طلایی و چشــمانی 
آبی گوشه حیاط با دوستش در حال عروسک 
بازی است، مظلومانه نگاه می کند و می گوید: 
»خالــه ببیــن کفــش دارم، مــن تا قبــل از این 
همیشه پا برهنه در خیابان ها راه می رفتم، اما 
حالا کفش می پوشم، می دونم که کرونا آمده 
و باید تمیز باشــیم. خیلــی از خودم مواظبت 
می کنم. اینجا به من یاد دادند که باید تندتند 
دســت هام رو بشــورم و همیشــه کفش داشته 
باشم.« در گوشه ای از دفتر مهدکودک، زنی با 
شــکم بالا آمده نشسته و از ظاهرش مشخص 
اســت که اعتیــاد شــدید دارد. می گویــد: »این 
پنجمیــن بــار هســت کــه حامله می شــوم، یه 
دوقلــو و دو تا بچه دیگه رو هم ســقط کردم.« 
حدود ۳۰ سال ســن دارد. از خود می پرسم با 
ایــن اعتیاد شــدید چرا این همــه بارداری های 
سخت را تجربه می کند؟ پاهایش بشدت ورم 
کرده با آن پاها اصلًا نمی توان راه رفت. او هم 
قدرت راه رفتــن ندارد. همه اینهــا نتیجه فقر 
اقتصادی و فرهنگی اســت که به تنهایی ثابت 
می کنــد، نه فقط یــک خانه، بلکــه ده ها خانه 
باید ساخته شود، تا فرزندان این خانواده های 
بشــدت بی بضاعــت و معتــاد بــه انــواع مواد 
مخــدر، بتواننــد زندگــی کننــد. او در ادامــه به 
»ایران« می گوید: »سال ها کارتن خواب بودم. 
اعتیاد و فحشــا رهایــم نمی کرد، تــا اینکه این 
خانه را پیدا کردم تا محل امنی برای نگهداری 
از فرزندانــم داشــته باشــم. حالا دستفروشــی 
مــی کنــم، اگــر ایــن خانــه نباشــد، نمی توانم 
کار کنــم و شــاید دوبــاره از بی پولــی بــه کارتن 
خوابــی بیفتیم.« بیشــتر مربی هایی که در این 
مهــد کــودک کار می کننــد، هیــچ دســتمزدی 
نمی گیرنــد. یکی از مربی ها بــا آمدن بیماری 
کرونــا و بعد از تعطیل شــدن مــدارس، دختر 
نوجــوان خــود را هم برای کمک بــه این مرکز 
آورده تا او هم در این ثواب شریک مادر باشد. 
چشــمم بــه کودکی ســه ســاله می افتــد که در 
اتاقــی در حــال بــازی کردن اســت، مشــخص 
اســت که از بیماری هیدروسفالی رنج می برد. 
یکــی از مربی ها بــه »ایران« می گویــد: »وقتی 
ایــن کودک را به اینجا آوردند، فقط ســرش را 
به زمین می کوبید و مشخص بود سردردهای 
وحشــتناکی دارد. نمی توانســت حــرف بزنــد 
و حالت هایــش اصــلًا عــادی نبود. امــا حالا با 
نگهداری هــا و درمان هــای خــاص، دردهــای 
ســرش کم شــده و می توانــد حرف بزنــد و راه 
بــرود، حتی بــازی کند و شــعر بخواند و در کل 
خیلــی حــال بهتــری دارد.« در کنــار این مهد 
کــودک کــه بیشــتر شــبیه یــک خانــه کوچــک 
پــر از کــودک اســت تــا مهدکــودک، خیریــن 
دو  دقیقــاً  نزدیکــی،  همیــن  در  ســاختمانی 
پلاک آن طرف تر دســت و پا کردند تا برخی از 
مادرانی که بیکار هســتند و یا تازه اعتیادشــان 

را تــرک کرده انــد، بتوانند خیاطی کننــد. از در 
وارد می شــوم، ســالنی پوشــیده از پارچه هــای 
ســفید می بینم، زنها پشت چرخ ها نشسته اند 
و درحال دوختن گان در این روزهای کرونایی 
هســتند. دختران جوانی هم پابه پای زنان، در 
حــال دوخت و دوز هســتند. سوســن ۱۵ ســال 
دارد و ۱۰ مــاه اســت که در این خانه مشــغول 
بــه کار اســت. او می گویــد: »قبــل از بیمــاری 
کرونــا ماهــی ۸۰۰ هزار تومان درآمد داشــتم، 
امــا متأســفانه با شــیوع این ویــروس درآمدم 
کاهــش پیــدا کرده ولی باز هم خدا را شــکر که 
مشــغول دوختن گان هســتم، تــا بتوانم امرار 
معاش کنم.« دختر دیگری در همان نزدیکی 
در یــک کارگاه بافندگــی که داخل ســاختمان 
مهــد کودک ایجاد شــده، مشــغول کار اســت. 
و  نماندنــد  بــی کار  خیریــن  بازهــم  بــار  ایــن 
چندیــن دســتگاه بافندگی دســت و پــا کردند 
کــه در آن زنــان و دختــران جوان مشــغول به 
کار کــردن هســتند. مونــا فقط ۱۴ ســال دارد و 
خیلی هم با اســتعداد اســت. مونا به »ایران« 
می گویــد: »خانــواده مــن افغان هســتند و در 
خانــواده ما باید زود ازدواج کنیم. می دانم که 
چنــد ماه دیگر مــرا تحت فشــار می گذارند، تا 
بــا یک نفــر ازدواج کنم و چــاره ای هم ندارم، 
در حالــی کــه دوســت دارم کار کنــم و ادامــه 
تحصیل بدهم.« زهرا هم با خواهر و مادرش 
بــه ایــن خانــه آمده انــد، خواهــرش ۱۰ ســال 
دارد و خــودش هم ۱۵ ســاله اســت. پدرشــان 
فــوت کــرده و مجبور هســتند، کار کنند . زهرا با 
دیــدن مــن درد دلش باز شــده و می گوید: »با 
بافندگــی هزینه هــای زندگــی را در می آوریم، 
اما از اونجایی که اینجا پائین شــهره، گاهی به 
ما غرفه هایی هم برای فروش صنایع دســتی 
می دهند، اما چون در پائین شهر مردم قدرت 
خریــد کافــی ندارند، پــول زیادی هــم گیرمان 

نمی آید. شــال و کلاه و دستکش و جاحوله ای 
می بافیــم و بــا تکه های پارچه  وســایل تزئینی 
درســت می کنیم یا با قوطی های شــیر خشک 
و مــواد مصرفــی دیگر صنایع دســتی درســت 
می کنیــم، امــا متأســفانه مجبــور هســتیم بــا 
قیمت هــای پائیــن ایــن کالاهــا را بفروشــیم و 

آنچنان پولی دستگیرمان نمی شود.«
ë  کــودکان افزایــش  و  اقتصــادی  مشــکلات 

بدسرپرست
مــژگان علیشــاهی، مدیــر ایــن مجموعــه 
بــرای  فضــا  بــودن  کوچــک  از  کــه  کوچــک 
نگهــداری از بچه هــا گلایــه دارد، بــه »ایــران« 
می گویــد : در حاضر ۳۰ بچه بدسرپرســت در 
این مرکــز نگهداری می شــوند، هرچند برخی 
اعتمــاد ندارنــد و فکــر می کننــد می خواهیــم 
امــا  بدهیــم،  بهزیســتی  تحویــل  را  بچه هــا 
کم کم اعتمادشــان بــه ما جلب می شــود. ما 
می خواهیــم زنان معتــادی که باردار هســتند 
و به اینجا مراجعه می کنند، فرزندان ســالمی 
بــه دنیــا بیاورند و بعــد بتواننــد تحصیل کنند 
و وارد چرخــه کار شــوند در نهایــت هدف این 
اســت که آمــار کارتن خوابــی، جــرم و جنایت 
و اعتیــاد کاهــش پیــدا کنــد. او می افزایــد باید 
اســتعدادهای بچه ها را شــکوفا کنیــم، بچه ها 
کتــاب را دوســت دارنــد. معتقدم اگــر بچه به 
دلیل اقتصــادی و نبود امکانات دستفروشــی 
می کند، بهتر اســت که باســواد باشد. دختران 
بــه جای اینکه بــا موهای ژولیــده و لباس های 
کثیــف و پــاره راهــی خیابان ها شــوند، موهای 
روبان زده و بافته شــده داشــته باشند . این کار 
چهره شــهرمان را هم زیباتر خواهد کرد. باید 
ایــن فرهنگ را نهادینه کنیــم که در خیابان ها 
بــه بچه هــای کار ترحــم نشــود. ایــن بچه هــا، 
باید یاد بگیرند، که عزت نفس داشــته باشــند 
و از خــود محافظــت کننــد. متأســفانه برخــی 

از بچه هایــی کــه در ابتــدا بــه اینجــا مراجعــه 
می کنند، بــه دلیل رعایت نکــردن نظافت در 
سرشــان شــپش دارند به همین خاطر ما آنها 
را ویزیــت کرده و به لحاظ بهداشــتی مراقبت 

می کنیم.
بــه دلیــل  علیشــاهی در ادامــه می گویــد: 
مشکلات اقتصادی، متأســفانه شمار کودکان 
بدسرپرســت در حال افزایش است. این خانه 
برای نگهداری از کودکان بدسرپرست کوچک 
اســت. منطقه دروازه غار قابلیــت این را دارد 
که حمایت های بیشــتری از این بچه ها داشته 
باشــد. فقط لازم اســت خیرین بیشــتری وارد 
کار شــوند و بــه ما فضــا بدهند. محلــه دروازه 
غار این ظرفیت را دارد که به جای جابه جایی 
مــواد مخــدر در کوچــه و خیابان ها، بــه محله 
ای امن تبدیل شــود. این جابه جایی می تواند 
بیــن محله های بالای شــهر و پائین شــهر هم 
پیــش بیایــد. فقــط اراده ای قــوی لازم اســت. 
دو ســال اســت که این مرکز باز شــده و بچه ای 
کــه فقــط در خانــه از پدر و مــادر معتــاد خود 
فحش ناموســی یــاد گرفته بــود، الان باســواد 
اســت، منظــم شــده و آموزش هــای مهارتــی 
دیده، بیایید بــا همدلی و همراهی و کمک به 
یکدیگــر فضای دروازه غار را به فضایی امن تر 
تبدیــل کنیــم، بســیاری از ایــن کــودکان بهتــر 
است که شب ها هم در همین محل نگهداری 
شوند. کودکانی که اینجا می آیند، حتی حمام 
هــم در خانه هایشــان وجــود نــدارد. وقتــی از 
ســر کار برمــی گردند و بــه این خانــه مراجعه 
می کننــد، بــه آنهــا غــذا می دهیم و آنهــا را به 
حمــام می بریم. اما بهتر اســت محلی بزرگتر 
در اختیارمــان قرار گیرد تــا بتوانیم از برخی از 
آنها در شــب ها هــم محافظت کنیــم. مکانی 
ماننــد یک خوابگاه شــبانه روزی در این زمینه 

بسیار می تواند کمک کننده باشد.

مهسا قوی قلب
خبرنگار

 

فاصله گــذاری  حفــظ  و  دیگــران  از  تــرس 
اتمــام  از  بعــد  اســت  ممکــن  اجتماعــی 
همه گیــری کرونــا هــم ادامــه پیدا کنــد. توجه 
و  سیاســی  علمــی،  جنبه هــای  بــر  تمرکــز  و 
اقتصــادی شــیوع ویروس کرونــا نباید موجب 
شــود از تغییرات احتمالــی که کرونا در زندگی 
اجتماعی مــا در آینده به وجــود خواهد آورد، 
غافل شویم. تغییر در نوع تفکر و رفتارنسبت 
به دیگــران، تغییراتی آگاهانه یا ناخودآگاه که 
بعضی موقتی و گذرا هســتند و بقیه پتانســیل 
ماندگار شدن را دارند، تغییراتی که این روزها 

هم در زندگی روزمره شاهدشان هستیم.
بــا مطالعه الگوهای مشــخص از چگونگی 
رفتــار مردم در جوامعی که بــه مدت طولانی 
اجتماعــی  انــزوای  و  قرنطینــه  شــرایط  در 
بوده اند، می توان به چشــم اندازی از آنچه در 
آینده انتظارمان را می کشــد، دست یافت. در 
دهــه  ۱۹۹۰ میلادی شــهر ســارایوو در بوســنی 
بــرای مــدت چهار ســال در  محاصــره نظامی 
بود و مردم تجربه های مشــابه با شرایط حال 
حاضــر دنیــا )در دوران کرونا( را شــاهد بودند 
و حالا بعد از ســال ها، بازمانــدگان آن فاجعه 
انســانی، پژواکــی ملایــم از شــرایط مرگبار آن 
دوران را تجربــه می کننــد. یکــی از بازماندگان 
تغییــرات  تأثیــر  تشــریح  در  ســارایوو  جنــگ 
بنیادی در ماندگاری عادات می گوید: در زمان 
محاصره شهر، منطقه نزدیک خانه من مورد 
هــدف تک تیرانداز ها قــرار می گرفت و من در 
تمــام طول مــدت جنــگ هرگــز از آن خیابان 
عبــور نکــرده بــودم، حتــی تــا مدت هــا بعد از 
پایــان محاصره هــم من ناخــودآگاه از عبور از 
آن خیابان اجتناب می کردم و با علائم روانی 

و استرس شدید درگیر بودم.
در  شــرکت  از  تــرس  غریبه هــا،  از  دوری 
اجتماعات و وســواس های فکری و رفتاری ما 

در زمــان بیماری هــا می تواند ادامه دار شــود. 
تحقیقات روی تأثیرات بیماری های اپیدمیک 
که قابلیــت همه گیری ســریع را دارند، نشــان 
می دهــد کــه ماه هــای آینــده بــا وجود شــیوع 
ویــروس کرونــا، چطــور ســپری خواهــد شــد. 
توانایی های ما در داشــتن احساس آرامش در 
حضــور دیگران بــا ادامه  این شــرایط بحرانی 
احتمــالًا بــه خطــر خواهــد افتــاد. ایــن روزهــا 
ســلامتی و حفــظ جــان، تبدیــل بــه چالشــی 
 بــزرگ بــرای همه  مــا شــده و داشــتن ارتباط 
بــی دغدغه با دیگران برایمــان به آرزو تبدیل 
شده است. زمانی که به اجبار و برای پیشگیری 
محدودیت هایــی  بیمــاری،  بیشــتر  شــیوع  از 
نظیــر ممنوعیــت اجتماعــات و تعطیلی های 
گســترده اعمال می شــود و همه وجوه زندگی 
اجتماعی تحــت کنترل قرار می گیرد، طبیعی 
است که فشــار روانی ناشی از کنترل ارتباطات 
روزمــره، وضعیت نرمال و طبیعــی زندگی را 

به سرعت دستخوش تغییر خواهد کرد.
براساس مطالعات دانشگاه  هاروارد، زمان 
لازم بــرای ســاخت واکســن ویــروس کرونــا یا 
مهار آن در جهان حدود دو ســال تخمین زده 
شــده اســت و تا آن زمان، زندگــی روزمره باید 
بــه شــکلی در تعامل بــا کرونا مدیریت شــود. 
انســان ذاتــاً به طــرز غیر قابــل بــاوری توانایی 
کنار آمدن با هر شرایطی را دارد، مهم نیست 
که اوضاع تا چه میزان ســخت و پیچیده باشد 
زیــرا به هر حال انســان همــواره راه هایی برای 

سازگاری با شرایط پیدا می کند.
پیام هــای متناقــض و متضــاد مقام هــای 
رســمی در ســطح جهــان در مــورد ویــروس 
کرونا  موجب گمراهی و ســردرگمی می شــود 
و بیشــتر بار مســئولیت تصمیم گیری در مورد 
رفتارهــای پرخطــر متوجه مــردم خواهد بود. 
برای مثال حتی اگر مقامات رســمی کشــوری 
تحــت تأثیر فشــارهای سیاســی  یــا اقتصادی، 
تصمیــم بــه بازگشــایی های گســترده بگیرند، 
این مردم هســتند که باید تشــخیص دهند که 

ایــن بازگشــایی ها ایمــن اســت یا خیــر. اتخاذ 
چنین تصمیماتی برای مردم ساده نیست.

ســیم کانگ، روانشــناس مؤسســه  سلامت 
روان در ســنگاپور معتقد اســت کــه مطالعات 
حکایــت از زیان هــای روانــی در زمان شــیوع و 
همه گیــری بیماری هایی مانند ســارس، ابولا 
و آنفلوانــزای خوکــی دارد. مشــکلاتی ماننــد 
عصبانیــت  افســردگی،  نگرانــی،  اســترس، 
و وســواس فکــری از جملــه عــوارض روانــی 
بعــد از گــذر از چنیــن بحران هایــی اســت. اما 
موضــوع قابل تأمل در این مطالعات این بود 
که همزمــان تمایل مردم بــه مراقبت از خود 
هم افزایــش پیدا کرده بود. مردم با وســواس 
بیشــتری مراقب رژیم غذایی و بهداشت خود 
بودنــد و جالــب اینکــه اســتفاده از ماســک در 
جوامعی که سارس و مرس اپیدمی شده بود، 
تا مدت ها بعد از پایان اپیدمی ادامه پیدا کرد 
و بســیاری حتی برای سرماخوردگی معمولی 
هم از ماســک اســتفاده می کردند. دکتر کانگ 
همچنیــن می گویــد: در زمــان شــیوع ســارس 

مــردم به شــکلی بــی ســابقه مراقــب یکدیگر 
بودند و هوای هم را داشتند.

تغییــرات در رفتــار مــردم تنهــا در زمــان 
بحبوحه  شــیوع کرونا انعکاس پیدا نمی کند، 
بلکــه احتمــال دارد حتــی بعد از بحــران هم 
بــا ایــن تغییــرات مواجه باشــیم. پیــش بینی 
اتفاقات آینده درخصوص ویروس کرونا کاری 
دشوار اســت. با این حال، ارتباطات و رفتار ما 
بــا دیگــران به طور قطــع، حتی بعــد از گذار از 
بحــران کرونا، دچار تغییرات شــگرفی خواهد 
شــد. بزرگترین تغییر روان شــناختی در اثنای 
بحران سراســری ممکن است سمت و سویی 
اجتماعــی  هنجارهــای  راســتای  در  و  مثبــت 
داشــته باشــد؛ هنجارهایــی ماننــد توجــه بــه 
مشــکلات دیگــران، کمک بــه افــراد نیازمند و 
بیمار. انســان های اولیه تــا مدت های مدیدی 
گرفتــار روابــط خصمانــه بــا یکدیگــر بودنــد و 
تنهــا زمانی کــه به یاری یکدیگر شــتافتند و در 
گروه هــای چندصد نفره اســکان پیــدا کردند، 
توانســتند بر مشــکلات فائق آیند. اکنون ما بار 

دیگــر به دســت طبیعــت محاصره شــده ایم 
خــود  اجتماعــی  مناســبات  کــه  مجبوریــم  و 
را محــدود کنیــم و بــا رعایــت فاصله گــذاری 
و  مهم تریــن  از  اجتماعــی،  و  فیزیکــی 
ارزشمندترین دارایی خود یعنی زندگی دفاع 

کنیم.
بــه هر حال بایــد توجه داشــت که عوارض 
و عواقــب روانی معمولًا بعــد از گذر از بحران 
مرحلــه   در  می کننــد.  خودنمایــی  همچنــان 
اول همه گیــری کرونا، مــردم بین مقاومت در 
برابــر واقعیــت موجود  یا عادت کــردن به آن 
و پذیرفتــن واقعیت ســرگردان بودند و اغلب 
داشــتند  ســعی  و  می دادنــد  عــذاب  را  خــود 
اوضــاع را عادی جلــوه دهند  یا بــا بی صبری 
مشغول شــمارش معکوس برای برگشتن به 
روزهای عادی زندگی بودند. بسیاری از مردم 
هنــوز هم در همان حال و هوا هســتند. این در 
حالی اســت که آرامش تنهــا از خلال پذیرش 
درست مســائل غیر قابل پیش بینی به دست 
می آیــد. مــا بایــد بپذیریــم کــه کنتــرل کــم و 
محــدودی نســبت به شــرایط داریــم. بهترین 
گزینــه در چنیــن شــرایطی منعطــف بــودن و 
ســازگاری با شــرایط اســت. ولی آنچه مســلم 
اســت، ما باید به شرایط موجود عادت کنیم و 
یاد بگیریم که حتی با وجود همه گیری جهانی 
کرونا، زندگی ادامه دارد و این می تواند تبدیل 
به الگویی از زندگی در شــرایط ســخت و برای 

دوره ای طولانی شود.
مســلم اســت کــه بعــد از گــذار از بحــران 
همــه  ما به شــکلی باورنکردنی بســادگی قادر 
خواهیــم بــود فعالیت هــای معمولــی خود را 
از ســربگیریم ولی اگر تــرس از تماس فیزیکی 
و حفــظ فاصله گــذاری اجتماعی یک ســال یا 
بیشــتر، به طــول بینجامد، می توانــد منجر به 
تغییــرات بنیادیــن در روابط اجتماعی شــود. 
این تشــویش برای مدت ها با مــا خواهد بود و 
ممکن است عمیقاً تعامل بین مردم را برای 

مدت مدیدی تحت تأثیر قرار دهد.

رفتار اجتماعی ما در پساکرونا


